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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۵۶، ۱۳ تیر ۱۳۸۹
در نامه کارگران کارخانه پارس متال عنوان شد: گفته‌های کارفرما صحت ندارد 
قصدرسانه ای شدن مطالبات صنفی خود رانداشته‌ایم اما برای اینکه تکذیبهای مدیرعامل باعث انحراف افکار نگردد حقایق مربوط به مطالبات معوقه و وضع کارخانه را بیان می‌کنیم.
ایلنا- در پی انتشار جوابیه مدیرعامل کارخانه پارس متال در مورد تجمع هفته گذشته کارگران این کارخانه، شورای اسلامی کار کارخانه پارس متال به عنوان مدافع حقوق صنفی کارگران توضیحاتی را به ایلنا ارسال کرد.
به گزاش ایلنا، متن کامل این توضیحات که در قالب نامه‌ای سرگشاده به سعید کلهر مدیرعامل و کارفرمای کارخانه پارس متال نوشته شده‌است به شرح ذیل است:
درارتباط با خبر باکد۱۳۲۳۴۴مورخه ۸۹٫۴٫۸تحت عنوان توضیحات مدیرعامل پارس متال درباره تجمع دیروزکارگران ،علی رغم اینکه قصدرسانه ای شدن مطالبات صنفی خود رانداشته‌ایم مطالبی رادرجهت اینکه تکذیبهای مدیرعامل باعث انحراف افکارنگرددبیان می نماییم،خواهشمنداست برابرقانون نسبت به درج آن اقدام مقتضی معمول گردد.
جناب آقای سعیدکلهر،
بخشی ازمزایای سال ۱۳۸۸همچون ۶۰درصد ازمبلغ بن کارگری ،حدود۳۵درصد ازعیدی و۸۰درصدازپاداش افزایش تولید هنوزپرداخت نشده است ودرآینده نزدیک ازطریق هیئت تشخیص اداره کاررای لازم درخصوص آنهاومطالبات سال ۱۳۸۹ به جنابعالی ابلاغ می‌گردد.
همچنین برخلاف اظهارنظرشما،کاهش تولیدوسپس توقف آن ازاواخراردیبهشت به علت قطع گازوناتوانی مدیریت درتهیه مواداولیه بوده است نه دست ازکارکشیدن کارگران زحمتکش پارس متال.
آیاقطع سرویس ایاب وذهاب وغذای کارکنان ازمورخه ۸۹٫۲٫۲۸ (نقض مواد۱۵۲و۱۵۱قانون کار)وقطع توزیع شیرآشامیدنی (باتوجه به سخت وزیان آوربودن محیط کار)و…از چندماه گذشته توسط جنابعالی،نشان دهنده برقراری امکانات رفاهی درحدمقدورات می باشد؟مگر ماکارگران به غیرازموارد فوق ،امکانات رفاهی دیگری هم داشته ایم؟
آیا نامه خودجهت اخذمجوز تعدیل ۲۰۰نفراز پرسنل به اداره کل کاردر دی ماه ۱۳۸۸که با بیداری خادمان نظام درآن نهاد ارزشمند باجواب منفی مواجه شدید راازخاطر برده اید؟
آیا تعداد ده الی پانزده نفراز پرسنل که درماه گذشته پس ازاطلاعیه ۲۲خرداد شما وهمین تعداد دردو ماهه اول سال که ازمجموعه ماجدا شدندونامه عدم نیاز شرکت به آنها در واحد بیمه بیکاری اداره کارشمالغرب تهران موجودمی باشد،پرسنل اخراجی محسوب نمی شوند؟
آیا اخراجهای فراوانتان درسال گذشته رافراموش کرده اید؟
آیا تولید اندک حدود ۶۶۰تنی محصول درسه ماهه پایانی سال ۱۳۸۸که به طورمیانگین ۲۲۰تن درماه بوده است(با توجه به تولید۹۰۰۰تن محصول درنه ماهه اول سال ۱۳۸۸که میانگین ۱۰۰۰تن درماه بوده است)نشان دهنده ضعف شمادرجذب سفارش می باشد یا کم کاری کارگران قانع وصبور.
متاسفانه شما دچار بدبینی می باشید وحتی از لطف ومحبت دیگران سوءبرداشت کرده وخوبی آنهارادرک نمی کنیدوبا توجه به عدم حضور چندماهه درکارخانه وگرفتن تصمیمات نادرست دربدترشدن شرایط نقش عمده ای داشته اید. 

منصور اسانلو به دادگاه کرج رفت
رادیو فردا -گزارش ها از ایران حاکیست که منصور اسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به شعبه شش دادگاه کرج احضار شده است.
دلیل احضار آقای اسانلو به دادگاه که چهارشنبه گذشته صورت گرفته است، هنوز به طور کامل روشن نیست، اما در هفته های اخیر، اتهام جدیدی تحت عنوان « ارتباط با معاندین نظام» علیه این فعال کارگر زندانی وارد شده بود که موجب شد او مدتی به بند انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شود.
پس از آن که ماموران امنیتی منصور اسانلو را در تیر سال ۱۳۸۶ در تهران بازداشت کردند، دادگاهی او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم کرد.
گزارش ها همچنین حاکیست که رضا شهابی، یکی از اعضای «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه»، که روز ۲۲ خرداد بازداشت شد، با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته است.
با این همه، هنوز از وضعیت سعید ترابیان، عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل کارگری، که روز ۱۹ خرداد بازداشت شد، خبری در دست نیست.

دو عضو کانون صنفی معلمان ایران آزاد شدند
آسمان دیلی نیوز- گزارش ها از ایران حاکی از آزادی علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، و اسماعیل عبدی، یکی از اعضای این تشکل معلمان، از زندان است.
به نوشته سایت « بامداد خبر»، از سوی دیگر، با وجود گذشت حدود یک هفته از بازداشت مختار اسدی و محمود باقری، دو عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، تاکنون هیچ گونه خبری از آنان در دست نیست.
این دو فعال حقوق معلمان تاکنون با خانواده خود تماس نگرفته‌اند و هنوز محل نگهداری آنها نیز مشخص نیست.
در ماه های اخیر، شماری از فعالان حقوق معلمان، مانند محمود بهشتی لنگرودی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و رسول بداغی بازداشت و زندانی شده اند.

کودکان کار در ایران بی هیچ فردایی بزرگ می شوند
آسمان دیلی نیوز – سن این کودکان که اکثراً به کارهایی نظیر دستفروشی، جمع آوری پلاستیک و کارتون از میان زباله ها، شاگردی در کارگاههای مکانیکی و کارگری در کوره های آجرپزی مشغول هستند بین دوازده تا پانزده سال است اما کارشناسان حقوق کودکان میگویند در برخی مناطق حتی کودکان کمتر از دوازده سال نیز بکار گماشته میشوند.
آمارها در اخباری که از تعداد کودکان کار اعلام میشود بسیار متفاوت است، این تعداد کودکان در سطح کشور بیش از یک و نیم میلیون نفر اعلام شده اند و در تازه ترین آماری که از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران اعلام شده است سهم تهران از این تعداد بیش از هفت هزار نفر است.
سن این کودکان که اکثراً به کارهایی نظیر دستفروشی، جمع آوری پلاستیک و کارتون از میان زباله ها، شاگردی در کارگاههای مکانیکی و کارگری در کوره های آجرپزی مشغول هستند بین دوازده تا پانزده سال است اما کارشناسان حقوق کودکان میگویند در برخی مناطق حتی کودکان کمتر از دوازده سال نیز بکار گماشته میشوند. این کودکان اکثراً از سوی خانواده هایشان مجبور بکار میشوند و نوع اشتغال آنها به دو شکل آشکار و پنهان است.
در نوع آشکار آن، کودک توسط کارفرمایان کارگاه هایی نظیر قالی بافی یا آجرپزی بکار گرفته میشوند و دستمزد کمی نیز به آنها پرداخت میشود. این کودکان سنی بمراتب کمتر از پانزده سال سن دارند و از آن‌جاییکه در قوانین ایران کار کردن در این سنین ممنوع است، چنانچه کارفرمایی از کودکی در این سنین استفاده کند مجبور به پرداخت جریمه میشود اما از آن‌جایی که این کودکان فاقد هر گونه بیمه هستند و تحت پوشش قانون کار نیز قرار نمیگیرند، کارفرمایان ترجیح میدهند به دلیل ارزان تمام شدن این کودکان از آنها در کارگاهایشان استفاده کنند.
در نوع پنهان آن نیز کودک در محیط های خانگی مجبور است به کار بپردازد که در این صورت هیچ حقوق و مزایایی به او تعلق نمیگیرد. حتی در صورت کار کردن در کارگاههای آشکار نیز به دلیل آن که در قانون مدنی ایران، کودک زیر پانزده سال بالغ شمرده نمیشود و هیچ حقی بر درآمد خود ندارد، تمام دسترنج وی به خانواده تعلق میگیرد.
این کودکان تماماً از خانواده های بی بضاعت هستند و برای کمک به تامین هزینۀ خانواده حتی مجبور به ترک تحصیل میشوند تا بکار بپردازند. حمایتهای قانونی از آنها صورت نمیگیرد و در مواردی هم اگر سازمانی بخواهد کودکی را تحت پوشش بگیرد، بموجب قوانین مدنی ایران نمیتواند موفقیت زیادی داشته باشد. قوانین مدنی ایران اختیارات کودک را به پدر داده است و این پدر است که میتواند در مورد سرنوشت و درآمد کودک خود تصمیم بگیرد. این قوانین با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است هر چند که ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما قوانین خود را با این کنوانسیون منطبق نکرده است.
گیتی پورفاضل، وکیل دعاوی و مسئول کمیتۀ پشتیبانی حقوق کودکان و زنان کانون وکلای تهران میگوید آنچه باید در مورد کودکان کار مورد توجه قرار گیرد، این استکه قانون کار ایران کودکان بالای دوازده سال را مجاز به کار میداند اما از سوی دیگر در قانون مدنی ایران گفته میشود که تا سن ۱۸سالگی یک کودک نمیتواند هیچ مالکیتی بر درآمد خود داشته باشند. این تناقض است و خود به خود باعث سوءاستفاده از کودک میشود… . 

نامه اعتراضی دبیر کل کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی و دخانیات به خامنه ای در مورد وضعیت محمود صالحی
به گزارش آسمان دیلی نیوز- نامه دبیرکل کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی و دخانیات به آیت الله خامنه ای در مورد محمود صالحی بدین وسیله ما نگرانی عمیق خود و میلیون ها عضو این نهاد را در سراسر دنیا به وضعیت بحرانی سلامتی محمود صالحی در سقز اعلام می داریم. آقای صالحی از۵ سال پیش به خاطر فعالیت های خود به عنوان رئیس انجمن کارگران خباز سقز و نیز دفاع از حقوق پذیرفته شده انسانی کارگران و فعالیت اتحادیه ای آنها در ایران، بارها در زندان به سر برده است. در طول این مدت زندان، او به طور مستمر از مداوا، از جمله دیالیز ضروری برای تنها کلیه باقی مانده اش، محروم شده است. شرایط او در حال حاضر رو به وخامت گذاشته و به نظر می رسد با خطر جانی روبرو شده است. در حالی که ما دولت جمهوری اسلامی را مسئول شرایط وخیم او می دانیم، بنابراین من از شما می خواهم که بدون هیچ گونه تاخیری تضمین دهید آقای صالحی فورا مراقبت های پزشکی مورد نیاز را دریافت خواهد کرد. ما همچنان دولت جمهوری اسلامی را مسئول حفظ صحت و سلامتی و او خواهیم دانست.

ران اوزوالد دبیر کل کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی و دخانیات 
گزارشی از محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار
آسمان دیلی نیوز- نود ونهمین اجلاس سازمان بین المللی کار درخرداد ماه ۸۹ در ژنو برگزار گردید. این سازمان در قسمتی از بررسی سالانه خود به سرکوب ، ضرب وشتم و دستگیری کارگران ایران در حکومت آخوندی اشاره نمود و علیرغم تمامی تلاشهای مقامات حکومت آخوندی، ایران را درکیس ویژه خود قرار داد . بنا به اعتراف هیئت شرکت کننده حکومت آخوندی دراین اجلاس ، شدت اعتراض ایرانیان آزاده در برابر شرکت این حکومت ضد کارگر دراین اجلاس به حدی بود که ”معترضان به داخل سال ILO وارد شدند و به حکومت آخوندی و نمایندگان وی اعتراض کردند ” که باعث رسوایی بیش از پیش حکومت ایران شد.
- گفتنی است که بخاطرافشای این حکومت ضد کارگر در این اجلاس و مورد سئوال قرارگرفتن نظام آخوندی و ناکارامد بودن رایزنی ها وباج دهی های حکومت آخوندی، تعدادی از نفرات گروه اعزامی حکومت ومنجمله محمد حمزه ای مسئول امور بین الملل خانه کارگر که به نمایندگی از این نهاد به این اجلاس شرکت کرده بود، قبل ازاتمام اجلاس به ایران بازگشت. 

سیر صعودی افزایش قیمتها
آژانس ایران خبر – در ادامه افزایش قیمت مواد اولیه روز گذشته قیمت مرغ به ۲۹۰۰ رسید و امروز مجددا افزایش یافت و قیمت آن به ۳۱۵۰ تومان رسید .

فروش سوخت به صورت آزاد
آژانس ایران خبر – تاکسی های بین شهری با فروش بنزین سهمیه ای خود بصورت آزاد امرار معاش می کنند. یکی از رانندگان تاکسی گفت: ”میزان سهمیه ای که دولت برای تاکسی های بین شهری مشخص کرده بسیار کم است و باید نصف ماه را با بنزین آزاد کار کنیم که بعلت اینکه سود آن کم است،از کار کردن منصرف میشویم و با فروش سوخت بصورت آزاد، امرار معاش میکنیم ”. 

شرکت واحد به سپاه واگذار شد!
سایت حزب اعتمادملی – سایت سحام نیوز که با هدف تبلیغات برای کروبی قبل از انتخابات و انعکاس تحرکات و ملاقات های کروبی با متهمان پس از انتخابات را بر عهده دارد بر اساس گزارش گروهک غیرقانونی فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران مدعی شد که کارکنان زحمتکش شرکت واحد تحت فشار قرار گرفته و شرکت واحد به سپاه پاسداران واگذار می شود. سایت دروغ پردازی کروبی برای اثبات ادعای خلاف واقع خود مدعی شد راه اندازی ترمینال جنوب با کمک سپاه پاسداران بوده است!فضا سازی منفی علیه سپاه و بسیج که یادگاران امام خمینی هستند وایجاد فضای ملتهب سیاسی از سیاست های سایت حامی کروبی است.

خودکشی یک دختر جوان در پیرانشهر
آژانس خبری موکریان – یک دختر جوان پیرانشهری به نام شیوا ش ، در زیر زمین خانه ای که در آن مستأجر بودند اقدام به خودکشی نمود.
گفته می شود این دختر ۱۶ساله به خاطر فقر مالی همراه مادرش مشغول به کار بوده است.
درنوشته ای که ازشیوا بجا مانده دلیل پایان بخشیدن به زندگی اش را نارضایتی از وضعیت خود و عدم علاقه به ادامه ی زندگی اعلام شده است .

بیش از ۲۵ درصد بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی هستند
برآوردهای آماری نشان می‌دهد ۲۵٫۵ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دازند در حالی که ۱۵٫۱ درصد شاغلان کشور دارای این نوع تحصیلات هستند.
به گزارش ایرنا، براساس گزارش سالنامه آماری ۱۳۸۷ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است ۹۶٫۸ درصد از بیکاران کشور باسواد هستند در حالیکه این میزان برای شاغلان ۸۷٫۳ درصد است.
براساس آمارهای اعلام شده در سال یاد شده ۳۷۳ هزار و ۵۱۳ نفر از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی بودند که ۴۵٫۲ درصد آن را مردان و ۵۴٫۸ درصد را زنان به خود اختصاص داده بودند.
بررسی سال‌های گذشته نشان می دهد در سال ۸۰ نسبت شاغلان تحصیلکرده به بیکاران ۱۰٫۷ به ۱۰٫۳ درصد بود. این میزان در سال ۸۳ روند معکوس یافت و درصد بیکاران با تحصیلات عالی در مقابل شاغلان به همین میزان تحصیلات به ۲۱٫۸ در مقابل ۱۲٫۱ درصد رسید.
روند افزایش درصد تعداد بیکاران با تحصیلات عالی در سالهای ۸۵ و ۸۶ ادامه داشت و به ۲۰٫۹ و ۲۳٫۴ درصد درمقابل ۱۴٫۱ و ۱۴٫۴ درصد رسید. افزایش تحصیلات عالی در کشور بیش از آنکه خود را در میان شاغلان نشان دهد انعکاس بیشتری در میان بیکاران کشور داشته بطوری که به همراه افزایش میزان تحصیلات همواره بر تعداد آنها در میان جویندگان کار افزوده شده است.
کارشناسان معتقدند شکی نیست آموزش های عالی باید پاسخگوی نیازهای بازار کار کشور باشد و در صورتی که فقط افراد تحصیلکرده به جمعیت بیکار کشور افزوده شوند نه تنها باری از مشکلات برنخواهند داشت بلکه زمینه بروز مشکلات دیگری را ایجاد خواهند کرد. برخی نارسایی های بازار کار حتی منجر به این می شود که بسیاری از شاغلان برای دستیابی به شغل و درآمد حاضر هستند بدون درنظر گرفتن مدارک دانشگاهی به استخدام درآیند.
“محمد استادحسن” مدیر کارخانه زمردیان گفت: بسیاری از کارجویان با دارا بودن مدارک دانشگاهی برای استخدام بعنوان کارگر در کارخانه مراجعه می کنند که این نشان از بیکاری دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی دارد.
وی افزود: این کارشناسان می گویند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که زمینه کار و فعالیت در آنها گسترده است، افراد پس از گذران دوره های کوتاه مدت می توانند جذب بازار کار شوند، ضمن آنکه ادامه تحصیل فقط برای افرادی است که بطور واقعی علاقمند به آموزش عالی هستند. در این کشورها بخش های مختلف اقتصادی با دانشگاه پیوندی عمیق دارند و هرکدام برطرف کننده نیاز دیگری است.
افراد براساس نیازهای تعیین شده در دانشگاههای آن کشورها حذب می شوند. فعالان بازار کار اعتقاد دارند موضوع یادشده در ایران مصداق ندارد و دانش آموزان پس از پایان دوره متوسطه به دلیل آنکه چهار سال دیرتر وارد بازار کار شوند و شاید با تحصیلات بهتر شانس بیشتری در استخدام داشته باشند و مهمتر از همه هنوز تحصیلات دانشگاهی در ایران دارای ارج و قرب خاص است به تحصیل در دانشگاههای کشور روی می آورند.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند بازار کار خود دانشگاهی دیگر است و افراد در این بازار است که چگونگی مهارت کار را می آموزند. برخی از کارشناسان معتقدند، در صورتی که زمینه اشتغال بطور وسیع در بازار کار مهیا بود افراد ترجیح می دادند سریعتر جذب بازار کار و تولید درآمد برای خود شوند. براساس برآوردهای مرکز آمار ایران هم اکنون حدود سه میلیون نفر در کشور بیکار هستند و درصورتی که جمعیت دانشگاهی که برای فرار از بیکاری به دانشگاهها روی آورده اند را به آن اضافه کنیم بطور یقین تعداد بیکاران بیش از این میزان خواهد بود.
آمارهای اعلام شده در خصوص زنان چشمگیرتر از مردان است به طوری که از میان تعداد بیکاران با تحصیلات عالی ۵۴٫۸ درصد متعلق به زنان و ۴۸٫۲ درصد را مردان به خود اختصاص داده بودند. در حالیکه ورودی های دانشگاههای کشور بیش از ۶۰ درصد را زنان به خود اختصاص داده اند اما شرایط بازار کار به گونه ای تنظیم شده که برای مردان مهیاتر از زنان است.
با توجه به اینکه در سالهای آتی با ورود زنان در مقیاس بیشتر از مردان به بازار کار کشور مواجه خواهیم شد بنابراین بازار کار کشور باید خود را به گونه ای تنظیم کند که بتواند پاسخگوی نیازهای شغلی زنان هم باشد. دست اندرکاران بازار کار می گویند معضلات و مشکلات بازار کار کشور اندک نیست و از نارسایی های متعددی رنج می برد لذا یکی از این مشکلات عدم جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی است که در صورت ادامه این روند در آینده با خیل عظیم جمعیت بیکار دارای تحصیلات عالی مواجه خواهیم شد.
سرپرست کمیته امداد: افراد تحت پوشش ما در اغتشاشات حضور نداشتند
ایران خبر – حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره ) در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز گفت : ” طبق اطلاعاتی که ما داریم هیچ یک از خانواده های تحت پوشش کمیته در اغتشاشات و تخریب های خیابانی پس از انتخابات مشارکت نداشته و به اموال عمومی و مردم صدمه نزده اند.
به گزارش عصر ایران، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره ) در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز گفت : ” طبق اطلاعاتی که ما داریم هیچ یک از خانواده های تحت پوشش کمیته در اغتشاشات و تخریب های خیابانی پس از انتخابات مشارکت نداشته و به اموال عمومی و مردم صدمه نزده اند و دلیل این امر این است که خانواده های تحت پوشش می دانند که بخش اعظمی از امکانات ما از صدقه ها و اعانه هایی است که همین مردم پرداخت می کنند .
وی می افزاید : ” مخالفان نظام (در مقاطع مختلف) پس از اینکه شکست می خوردند تلاش می کردند تا از جمعیت فقیر کشور سرباز گیری کنند اما ( با وجود کمیته امداد ) هیچ گاه موفق نشده اند که از فقرا برای خود لشگری تهیه کنند “.
انواری در ادامه می گوید : ” قشر آسیب پذیر و تحت حمایت جامعه با کمکهای کمیته امداد احساس شان و وقار می کنند و این امر سبب می شود که خود را به راحتی بازیچه دست جریان های سیاسی نکنند .

برزخ کار با دستمزد نازل
دویچه وله
شورای‌عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ برای کارگران را ۳۰۳ هزار تومان اعلام کرده است. این مبلغ حداقل تناسب را با هزینه‌های زندگی در تهران ندارد، ولی بحران بیکاری، زحمتکشان را به قبول همین سقف به شرط ادامه کار واداشته است.
افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، در آخرین روزهای اسفند و در وزارت کار به تصویب رسید. این میزان به نسبت سال قبل ۵ درصد کمتر شده، در حالی‌که هزینه‌های زندگی و معاش، به مراتب بالا رفته‌اند. دولت هنوز خط فقر در سال جاری را اعلام نکرده، اما مقایسه حداقل دستمزد کارگران با خط فقر اعلام شده در سال ۸۸ ، نشانگر اختلافی فاحش میان درآمد و هزینه زحمتکشان است. خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ در سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده بود.
پروین محمدی، کارگر صنایع فلزی و از فعالان اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با دویچه‌وله از دشواری‌های اقتصادی زندگی زحمتکشان، قوانین ظالمانه و شرایطی سخن می‌گوید که کارگران را مجبور به پذیرش حداقل حقوق و حداقل استانداردهای صنفی می‌کند.
ناسازگاری هزینه‌ها و درآمدها
یک خانواده ۴ نفری در تهران برای تامین حداقل خوراک، پوشاک و بهداشت به ماهانه یک میلیون تومان نیاز دارد. هزینه کردن برای تفریح و سفر در خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد، کاری لوکس محسوب می‌شود و اتومبیل برای اکثر آنها، وسیله امرار معاش جانبی است، نه وسیله رفاه. کرایه‌خانه‌ها، هزینه بهداشت و درمان، هزینه تحصیل فرزندان و قیمت مواد غذایی روزانه بالا می‌رود. کارگر علاوه بر فشار اقتصادی، فشار روحی ناشی از ناامنی شغلی را نیز به دوش می‌کشد. بسیاری کارگران حتی از تداوم دستمزد نازل خود اطمینان ندارند و نمی‌توانند برنامه‌ای برای زندگی خود بریزند. کارخانه‌های زیادی در آستانه ورشکستگی هستند، ولی کم نیستند واحدهایی که به بهانه کمبود بودجه یا ورشکستگی، عدهیی را اخراج می‌کنند و حجم کار همیشگی را به دوش کارگران باقی‌مانده می‌اندازند. کارفرما می‌کوشد تا آن‌جا که می‌تواند از کارگر مجانی کار بکشد. خیلی کارگران از ترس اخراج، به هر فشاری تن می‌دهند و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کنند.
استثمار لگام‌‌گسیخته
خیلی از کارگران به دلیل بازار بحرانی کار، با قراردادهای سفید امضا مشغول به‌کار می‌شوند. یعنی معلوم نیست کی قرارداد به پایان می‌رسد، معلوم نیست دستمزد چقدر است، معلوم نیست حقوق و حق بیمه و حق سنواتاو چقدر است. مدتی است شرکتهای پیمانکاری پا گرفته‌اند که کارشان اجاره دادن کارگر است. کارگر از طریق این شرکتها سرگرم کار در جایی می‌شود، اما باید ۵۰ درصد از دستمزد خود را به‌عنوان کمیسیون به آنها بدهد.
در خیلی کارگاهها و واحدهای تولیدی، کارگران رسمی را به صرافت این انداخته‌اند که قرارداد خود را پس بدهند و مبلغی بگیرند. عدهیی گول خورده‌اند و به‌خیال گرفتن این سرمایه، قرارداد خود را پس داده‌اند. اما بعد متوجه شده‌اند که من‌بعد باید با ترس دایمی اخراج یا تعدیل نیرو به‌سر ببرند. بیکاری گسترده و صاحب اختیاربودن کارفرما موجب شده که کارگران قراردادی جرات نکنند درباره حداقل حقوق صنفی خود حتی پرسش کنند. کارگران می‌گویند، هرجور می‌خواهید ما را به‌کار بگیرید تا ما درآمد و لقمه نانی داشته باشیم. خیلی کارگران برای همین تن به روزی ۱۲ ساعت کار می‌دهند، در حالی که طبق قانون کار نباید بیشتر از ۸ ساعت در روز کار کنند. اگر نکنند، کسان دیگری جای آنها را خواهند گرفت. آنها نهار نمی‌خواهند، سرویس ایاب و ذهاب نمی‌خواهند، حق سنوات و عائله‌مندی و کلیه حقوقی که روی کاغذ آمده است را نمی‌خواهند. تنها می‌خواهند کار و آب باریکه‌ای درآمد داشته باشند.
بردگی در پوشش کارگری
اخراج‌ها تشدید شده‌اند. دلیل بالا رفتن آمار اخراج در اسفند و فروردین این است که کارفرما از دادن سنوات فرار کند. طبق قانون، هر کارگر بر اساس یک سال کار مداوم می‌تواند حق سنوات داشته باشد. کارفرما حتی ده روز مانده به تمام شدن یک‌سال، کارگر را اخراج می‌‌کند تا این یک‌سال پر نشود و پس از تعطیلات نوروز، دوباره او را صدا می‌کند. با همه این‌ها، کارگر باز به کار برمی‌گردد و تن به چنین استثماری می‌دهد. بسیاری از کارخانجات و کارگاهها ماه‌هاست که حقوق کارکنان خود را نداده‌اند. اما کمتر کسی اعتراض می‌کند، همه می‌ترسند که اگر صدای‌شان در بیاید، کارفرما با اختیاراتی که دارد، آنها را بیرون کند. آنها به امید ادامه کار و درست شدن اوضاع، حاضرند ماه‌ها حقوق نگیرند. تنها کسانی اعتراض می‌کنند که به آخر خط رسیده باشند. یعنی یا کارخانه دیگر تعطیل شده باشد یا خودشان به نهایت ناامیدی رسیده باشند. هستی و سفره و زندگی کارگر را به گرو گرفته‌اند تا مثل یک برده کار کند.
تسلیم از روی ناچاری
شما وقتی ریسک اعتراض را می‌پذیرید که منفعت و دستاوردی داشته باشد. اکثر کارگران حاضر به قبول ریسک اعتراض و اعتصاب نیستند، چون خانواده‌هایشان از هم می‌پاشد. درد بی‌پولی و فقر را کسی که بی‌پولی کشیده می‌داند. آنها مسئول هزینه خانواده و تحصیل بچه‌های خود هستند. کارگر در خیلی موارد در مقابل کارفرما کوتاه می‌آید، چون اتکاء و حمایتی ندارد. نمی‌خواهد همه دار و ندار خود را از دست بدهد.
همه تشکل‌ها را هم سرکوب کرده‌اند و دیگر پناهگاهی برای کارگر باقی نمانده است. الان در کارخانه‌ها تنها شوراهای اسلامی کار وجود دارند که نمایندگان واقعی کارگر نیستند. در سطح کشور کلیه تشکل‌ها را نابود کردند و فعالان کارگری را به زندان انداختند . در عسلویه طی ۴ سال، ۵۲ هزار کارگر را اخراج کردند. این یعنی بحران و فشار به زندگی ۵۲ هزار خانواده. این عده کجا را داشتند که به آن شکایت ببرند و جلوی این اخراج بایستند یا حق بیکاری بگیرند؟
زنان، ارتش ذخیره کارفرمایان
خیلی از کارفرمایان هستند که کارگران مرد را از نیروی کار ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. به زنها و دختران همان کار مردان را می‌دهند، اما با دستمزدی به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعالیت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند. اما در پشت کارخانه و در شرایط خیلی ابتدایی، زنها را به کار ارزان می‌گیرند. خود زنان هم چون معمولا بیشتر کمک خرج هستند تا نان‌آور اول خانوار، راحت‌تر به شرایط کار ظالمانه و دستمزد ارزان‌تر تن می‌دهند. 

تصفیه کارگران مخالف اتحادیه کارگری در آلمان
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
کاندیداهای “آلترناتیو” نباید اخراج شوند!
۳۰ ساعت کارهفتگی با دستمزد کامل به جای مرخصی اجباری و کاهش دستمزدها!
این خواست ها را، چنان که در تصویر بالا می بینید، کارگران مخالف اتحادیه های کارگری در آلمان مطالبه کرده اند. “آلترناتیو” نام جریان بدیل ومخالف اتحادیه های کارگری در درون این اتحادیه ها است. به دنبال انتخابات اخیر شورای کارگاه دایملر مارینفلد برلین، که در آن کارگران “آلترناتیو” کاندیداهایی جدا از کاندیداهای اتحادیه معرفی کرده بودند، اتحادیه کارگری متال در ماه مه امسال خواهان رسیدگی به وضعیت کاندیداهای “آلترناتیو” این کارگاه شد. پس از این درخواست و درواقع دستور سرمایه داران صدرنشین اتحادیه متال، کمیسیون رسیدگی این اتحادیه در کارگاه دایملر برلین ۳ بر ۲ به زیان سه تن از این کاندیداها – مصطفی افه، فهیمه اتکو و مارتین فرانکه – رای داد و تصمیم گرفت فعالیت اتحادیه ای آنان را ممنوع کند و یا آنان را از اتحادیه اخراج نماید. ۱۵ نفر دیگر نیز رسما توبیخ شدند. این افراد را جریان “آلترناتیو” برای شرکت در انتخابات شورای کارگاه کاندیدا کرده بود. آن ها به سیاست های شورای کارگاه انتقاد داشتند، به همین سبب کاندیدای اتحادیه نشدند و خود فهرست مستقل ارائه دادند. آنان درمجموع توانستند ۲۵% آرای کارگران را به دست آورند و فهرست اتحادیه ۷۵% آرا را به خود اختصاص داد. اما اتحادیه می گوید ما نه ۷۵% بلکه ۱۰۰% آرا را می خواهیم، زیرا می خواهد هیچ مخالفی در درون اتحادیه نداشته باشد تا هرچه را که می خواهد با اطمینان کامل به پیش برد.
شوراهای چپ کارگاه های مختلف دایملر و اعضای مخالف اتحادیه با تشکیل دایره حمایتی و سازمان دادن اعتراضات علنی می خواهند مانع اخراج این کارگران شوند. علاوه بر کارگران مخالف اتحادیه در این کارگاه، فعالان کارگری شهرهای کاسل، فرانکفورت و سیندفینگن نیز با تهدیدات مشابهی مواجه اند. از همین رو، ۳۰ عضو کارگاه های مختلف برای هماهنگی با هم ملاقات کردند. حسین اکئورت، که یکی ازاین ها و فرد مورد اعتماد کارگاه زیمنس است، می گوید: این جریان خاطرات تلخ دهه ۷۰ را زنده می کند که انتقاد کنندگان چپ از اتحادیه ها اخراج می شدند. او می گوید هرکس باید بتواند در اتحادیه نظراتش را آزادانه بیان کند و حق شرکت در انتخابات شورای کارگاه و کاندیدا شدن در فهرست جدا از فهرست اتحادیه را داشته باشد. وی توضیح می دهد که البته علت اصلی این مساله فقط ارائه فهرست جدا از فهرست اتحادیه نیست بلکه عامل اصلی آن انشقاق در اتحادیه است. حامیان “آلترناتیو” همواره به سیاست های شورای کارگاه و اتحادیه اعتراض کرده بودند، به ویژه در مورد نظام تعرفه مزدی جدید اتحادیه متال که ۸۵۰ نفر از اعضای اتحادیه در مورد آن خواهان برگزاری مجمع غیرعادی کارگاه شدند و هم چنین اعتراض شان به قانون شوراهای کارگاه که رئیس شورا آن را نادیده گرفت.
همان گونه که حسین اکئورت به درستی گفته است، آن چه که فشار خون اتحادیه را بالا برده است صرفا ارائه فهرست جداگانه توسط مخالفان نیست بلکه چگونگی برخورد کارگران مخالف اتحادیه به مسائل کارگری، به سرمایه داری و به شیوه های مبارزه و مقاومت در برابر سرمایه داری است. برای درک بهتر این نکته نگاهی می کنیم به قسمتی از سخنرانی مصطفی افه – یکی از کاندیداهای “آلترناتیو”- به نام «سرمایه داری بحران است» که در تظاهرات اعتراضی کارگران در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ در برلین ایراد شده است : “… بعد از مدت ها کار با کاهش ساعات کار الان کارگاه ها همه به طورعادی دوباره به کار افتاده اند. رئیس از بحران صحبت می کند، اما در همان زمان که ساعات کار را کاهش داده بودند کنسرن سود اضافی داشت. آن ها دروغ می گفتند که گویا دارند ضرر می دهند. اخراج ها از سر گرفته خواهند شد، مثل آمریکا که ۱۰۰ هزار نفر کار خود را از دست دادند. سرمایه داری چیست؟ ما هر روز در اینجا درک می کنیم که سرمایه داری چیست . درحالی که کنسرن مدام سود می برد، در این جا همکاران ما از شدت کار دچار دردهای مزمن ستون فقرات می شوند. من خودم عضو اتحادیه متال هستم. اما در فهرست انتخاباتی “آلترناتیو” کاندیدا شدم. ما می خواهیم کارگران قرارداد موقت، دائمی شوند. اما اتحادیه متال با آن مخالف است. ما علت این مخالفت را نمی فهمیم. رئیس اتحادیه عمومی د.گ.ب. با خانم مرکل رفت و آمد دارد و در جشن تولد او شرکت می کند، اما این جا که ما کارگران داریم مقاومت و اعتراض می کنیم برای مقاومت جمعی به ما نمی پیوندد. ما باید از پایین فشار وارد کنیم. ما باید یک آلترناتیو سیاسی در اتحادیه ایجاد کنیم. ما باید شاغلان و بیکاران را در یک جمع بسیج و سازماندهی کنیم. میلیون ها انسان نباید بیکار باشند. کار باید بین همه تقسیم شود( به جای مرخصی اجباری و کاهش دستمزدها، ساعات کار هفتگی باید به ۳۰ ساعت با دستمزد کامل کاهش یابد تا بیکاران نیز بتوانند کار داشته باشند). باید شغل جدید ایجاد شود. اگر روسا توان تضمین کار برای ما را ندارند چرا باید بازهم بر ما ریاست کنند؟ ما باید خودمان تصمیم بگیریم که چه مدت کار کنیم و چه چیزی را تولید کنیم. همه ما کارگران اروپا باید برای اعتراض در بروکسل هماهنگ شویم. همه کارگران باید همزمان در کشورهای مختلف اعتراض و اعتصاب کنند. نه فقط یونان یا اسپانیا بلکه در آلمان هم نیاز به اعتصاب عمومی است. باید خودمان را در همه شهرهای اروپا برای مبارزه علیه سرمایه داری آماده کنیم.”
این سخنان به خوبی نشان می دهد که مصطفی افه و دیگر کارگران مخالف اتحادیه های کارگری دقیقا از موضع ضدسرمایه داری با این تشکل های مزدور سرمایه مخالفت می کنند. این مخالفت بسیار امیدبخش و دلگرم کننده است. اما سخنان مصطفی افه در عین حال پاشنه آشیل کارگران مخالف اتحادیه ها را نیز نشان می دهد. همین که او می گوید “ما باید یک آلترناتیو سیاسی در اتحادیه ایجاد کنیم” نشان می دهد که او هنوز به ماهیت سرمایه دارانه اتحادیه های کارگری کاملا پی نبرده است. متاسفانه سیاست ها و رویکردهای رفرمیستی اتحادیه های کارگری چنان در جسم و جان توده های کارگر به ویژه در اروپا و آمریکا نفوذ کرده است که آنان بازهم آلترناتیو خود را در درون این اتحادیه ها جستجو می کنند و توجه ندارند که این آلترناتیو را باید در بیرون از اتحادیه ها، کاملا مستقل از آن ها و به صورت شورای ضدسرمایه داری جستجو کرد. بی تردید، آلترناتیو شوراهای ضدسرمایه داری باید با جذب توده های کارگر عضو اتحادیه ها و با روش ها و رویکردهای جنبشی و غیرسکتاریستی شکل گیرد و توانمند شود. اما توهم شکل گیری آسان و زودهنگام این آلترناتیو را نیز نباید داشت، چراکه رفرمیسم سندیکالیستی دیرپا و سخت جان چنان با نگرش و درک و دریافت کارگران عضو اتحادیه عجین شده است که زمان می برد تا آنان کاملا درک کنند که اتحادیه کارگری تشکلی یکسره سرمایه دارانه است که نه تنها گنجایش مبارزه ضدسرمایه داری توده های طبقه کارگر را ندارد بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد و دقیقا به همین سبب است که اتحادیه ها همچون سرمایه داران و دولت هایشان درمقابل کارگران می ایستند و آن ها را اخراج و توبیخ و سرکوب می کنند. بدیهی است که اتحادیه های کارگری این کارها را از آن رو انجام می دهند که مخالفت با آن ها به هنجار کارگران عضو تبدیل نشود. با این همه و با آن که این تشکل های مزدور سرمایه با این کارها می خواهند به قول معروف گربه را دم حجله بکشند تا هیچ کارگری اجازه مخالفت با آن ها را به خود ندهد، باید گفت که عروسشان اکنون دیگر صاحب چند فرزند شده است و این اخراج ها و تصفیه ها و سرکوب ها دیگر کارساز نیست!!
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